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سـارا ویلدریـر، مدیـر بازرگانـی مجلـه ماهانـه 

واشـنگتن و یـک نویسـنده مسـتقل سـاکن 

 11 او در  آمریکاسـت.  ایالـت ویرجینیـای 

سـپتامبر سـال 2019 در وب‌سـایت آتلانتیـک 

یادداشـتی منتشـر کـرده و در آن مدعـی شـده بـرای 

فرزنـدان نوجوانش گوشـی هوشـمند نمی‌خرد. در این 

یادداشـت او از اختلافـات نسـلی خـود بـا فرزندانـش و 

اقتضائـات نوجوانـی گفتـه و نگرانـی اصلـی‌اش یعنـی 

»تکنولـوژی بـرای نوجوانـان« را تشـریح کـرده اسـت.

پسـر 14 سـاله‌ مـن بـه تازگـی وارد دبیرسـتان شـده اسـت و 

گوشـی هوشـمند نـدارد! وقتـی ایـن را به مـردم می‌گویم، با 

چهره‌ای مواجه می‌شـوم که انگار گفته‌ام چند روزی اسـت 

بـه پسـرم غـذا نـداده‌ام! هرچند پسـر مـن واقعا خوب اسـت 

و مشـکلی نـدارد؛ مـن فکـر نمی‌کنـم او هرگـز در اثـر فقدان 

آن لـوازم جانبـی مهـم قـرن 21، بلاتکلیـف یا حتـی ناراحت 

شـده باشـد. پسـرم و بـرادرش کـه یـک سـال از او کوچک‌تـر 

اسـت، در عصـر تاریکـی زندگـی نمی‌کننـد. هـردوی آنهـا 

تبلتـی دارنـد که فیلتر اینترنت قوی و محدودیت‌های زمانی 

دارد و از آن در خانـه اسـتفاده می‌کننـد. پسـران مـن مثـل 

کودکـی کـه در کالـج ملاقـات کردم که بـدون اینترنت بزرگ 

شـده بـود و اهمیـت فرهنگـی شـخصیت‌های سـریال‌های 

تلویزیونـی را درک نمی‌کـرد، نیسـتند. بچه‌هـای مـن بـه 

راحتـی از بازیگـران سـریال‌های کمدی نقل‌قـول می‌کنند. 

آنهـا پیـام می‌دهنـد، در شـبکه‌های اجتماعـی عضونـد. 

چیـزی کـه آنهـا را از اکثـر دوستان‌شـان متمایـز می‌کنـد 

ایـن اسـت کـه هیچ‌کدام‌شـان دسـتگاه قابـل حمـل متصل 

بـه اینترنـت ندارند!

حـالا کـه پسـر دومـم کلاس نهمـی اسـت، به نظرم می‌رسـد 

کـه ایـن تصمیـم برای نخریـدن چیزی که هر بچه دیگری آن 

را دارد، ممکن است شورشی‌ترین و ضدفرهنگی‌ترین رفتار 

زندگـی مـن باشـد. آیـا واقعـا مقاومت در برابر ایـن تکنولوژی 

در همه‌جـا حاضـر، ارزشـش را دارد؟ بـرای مـن، بلـه! مـن 

معتقـدم گوشـی هوشـمندی کـه بیش از حد قابل دسـترس 

اسـت، اگر خیلی زود و در دسـت افراد اشـتباه قرار گیرد، در 

بهتریـن حالـت حواس‌پرتـی اعتیادآور بـه وجود می‌آورد و در 

بدتریـن حالـت اهرمـی اسـت کـه بـا یـک صدای زنـگ، یک 

ضربـه روی صفحـه گوشـی یـا یـک نوتیفیکیشـن، نوجوانـی 

بچه‌ها را از بین می‌برد. تعلل حضور گوشـی‌های هوشـمند 

در خانـه‌ مـا خیلـی قبل‌تـر از اینکـه ایـن ابزارهـا ماننـد امروز 

رایج بشـوند؛ شـروع شـده بود و در آن زمان، این امر بیشـتر 

»کنارگذاشـتن« بـود تـا »کنـش مقاومتـی«. هنگامـی کـه 

پسـران مـا نـوزاد و کودک نوپـا بودند، به توصیـه متخصصان 

اطفـال و متخصصـان رشـد کـودک کـه نسـبت بـه تلویزیـون 

بیش‌ازحـد بـرای کـودکان خردسـال هشـدار دادنـد، توجـه 

کردیـم. مـا برنامه‌هـای صبحگاهـی تلویزیـون و فیلم‌هـای 

دیزنـی را تماشـا می‌کردیـم و ایـن تنهـا مدت زمان تماشـای 

تلویزیون ما بود. بعد در سـال 2009 وقتی بزرگ‌ترین پسـر 

من پنج‌سـاله بود، پدرم کتابی را از ریچارد لوو به نام آخرین 

فرزنـد در جنـگل، بـه ما هدیه داد. فرضیـه اصلی کتاب بر ما 

تاثیـر گذاشـت. لـوو ادعا می‌کند وقتی کـودکان زمان کافی 

را زیر آسـمان و در میان سـایر موجودات زنده نمی‌گذرانند، 

درگیـر اختلالـی به نام »اختلال فقدان طبیعت« می‌شـوند! 

به دلیل عادت محدود کردن مدت زمان تماشـای تلویزیون 

بچه‌هایمـان، بـه تاخیـر انداختن خرید وسـایل الکترونیکی 

برایشـان، طبیعـی بـود. مـا بـه خریـد تبلت تن دادیـم و البته 

از آن عمدتا در سـفرهایمان برای دیدار با خانواده اسـتفاده 

می‌کنیـم. امـا هیچ‌وقـت از دسـتگاه‌های کوچک‌تـر و بـا 

قابلیـت حمـل بیشـتر اسـتفاده نکردیـم. مـا می‌خواسـتیم 

کـه فرزندان‌مـان وقـت خـود را در خـارج از خانـه بـا بـازی 

بگذراننـد، کتـاب بخواننـد و بـا مـا صحبـت کننـد. پـس مـا 

هیچ‌وقـت برایشـان گوشـی نخریدیـم! آنها بزرگ می‌شـدند 

و مـا هـم همچنـان برایشـان گوشـی نمی‌خریدیـم! حـالا که 

در مقطـع راهنمایـی و دبیرسـتان هسـتند، متوجه می‌شـوم 

دوران کودکـی آنهـا تـا حـدودی بـا دوستان‌شـان متفـاوت 

بـوده و مشـخصا بـا دوران نوجوانـی مـن هم متفاوت اسـت!

در دوران راهنمایـی‌، در دهـه 1980، من و دوسـتانم اوقات 

فراغت‌مـان را بـدون نظـارت کسـی، در پیسـت اسـکیت، 

مرکـز خریـد و کلـوپ بـازی گذراندیـم. در دبیرسـتان، مـا بـه 

مکان‌هـای خلوت‌تـری می‌رفتیـم که می‌توانسـتیم ماشـین 

را پـارک کنیـم، صـدای موسـیقی را بلند کنیـم و بدون اینکه 

چشـمان کنجکاو والدین‌مان دور و برمان باشـد، با هم وقت 

بگذرانیـم! حتـی نامطلوب‌تریـن مکان‌هـا، مثـل یـک زمیـن 

خالـی زیـر پـل هوایـی، تا وقتی که دوسـتان‌مان آنجا بودند، 

مثل پناهگاه بود! حالا بعد از 30 سـال، زمین‌های اسـکیت 

و کلوپ‌های بازی بسـته شـدند و زندگی بچه‌هایم شـباهت 

کمـی بـه زندگـی مـن و دوسـتان دوران نوجوانـی‌ام دارد. در 

مقالـه‌ای در وب‌سـایت آتلانتیـک، جیـن توانِـج دربـاره 25 

سـال مطالعـه خـود درمـورد تفـاوت نسـلی در ایالات‌متحده 

بحـث کـرد. او دریافتـه بـود نحـوه گذرانـدن زمـان نوجوانان 

امـروزی بسـیار متفـاوت از نحـوه گذرانـدن هـر نسـل قبل از 

نوجوانان در دوران انفجار جمعیت اسـت. و همه‌ شـواهد به 

ظهـور گوشـی‌های هوشـمند و تولـد شـبکه‌‌های اجتماعـی 

اشاره می‌کند. نوجوانان امروزی بیشتر در خانه هستند و از 

طریـق Wi-Fi بـه دنیـا متصل می‌شـوند ولی در همان زمان، 

بـه احتمـال زیاد احسـاس انزوا و نارضایتـی می‌کنند. توانِج 

می‌نویسـد: »از سـال 2000 تـا 2015 تعـداد نوجوانانـی 

کـه تقریبـا هـر روز بـا دوسـتان خـود دور هم جمع می‌شـوند 

بیـش از 40 درصـد کاهـش یافته اسـت. آنها بـرای گذراندن 

وقـت بـا دوسـتان خـود نیـازی به تـرک خانه ندارنـد.« از قضا 

تکنولـوژی‌ای کـه وعـده داده بـود بیـن همـه ما پیونـد برقرار 

کنـد، مـا را از یکدیگـر بیگانه‌تـر کـرده اسـت! و نوجوان‌هـا 

هـم واقعـا وقت‌شـان را بـا دوستان‌شـان نمی‌گذراننـد، 

غیـر از ایـن اسـت؟ وقتـی بـه دوسـتانم می‌گویـم فرزنـدان 

نوجـوان مـن گوشـی همـراه شـخصی ندارنـد، اغلـب از مـن 

سـوال می‌شـود کـه آیـا نگـران ایـن نیسـتم کـه آنهـا »زندگی 

اجتماعـی« را از دسـت بدهنـد؟ درواقـع مـا ایـن وسـایل 

تکنولوژیـک را در اختیـار فرزندان‌مـان قـرار می‌دهیـم تـا از 

زندگـی مجـازی غافـل نشـوند، اما چیزی که آنهـا در ازای آن 

از دسـت می‌دهنـد، »زندگـی واقعی« اسـت. اگـر نوجوان‌ها 

از گوشـی‌های خـود بـرای برنامه‌ریـزی جمع‌شـدن‌ها و 

معاشـرت‌ها اسـتفاده می‌کردند، مشکلی وجود نداشت. اما 

اغلب، طبق تحقیقات توانِج، اسـتفاده از گوشـی هوشـمند 

بـه خـودی خـود اهمیـت دارد! بـه نظـر می‌رسـد بسـیاری از 

بچه‌هـا بیشـتر علاقه‌منـد بـه حفـظ حسـاب‌های کاربـری 

خـود در شـبکه‌های اجتماعـی هسـتند تـا دوچرخه‌سـواری 

و رفتـن بـه خانـه یکـی از دوستان‌شـان. یکـی از پسـرهایم 

اخیـرا بعـد از وقـت گذرانـدن بـا دوسـتانش، بـا شـانه‌هایی 

افتـاده و قدم‌هایـی دَرهـم کـه مشـخصه‌ نوجوانـی ناراضـی 

ا‌سـت، بـه خانـه آمد. یکی از دوسـتانش یـک آیفون X جدید 

خریـده بـود. با حالت افسـرده‌ای گفت: »گوشـی‌اش خیلی 

جـذاب بـود!« مـن هـم ماننـد بسـیاری از مـادران از دیـدن 

غمگیـن بـودن بچه‌هایـم متنفـرم. کمی صحبـت کردیم و او 

بـا عصبانیـت گفـت: »می‌دونـم کـه بهـش احتیاجـی ندارم، 

مامان. من فقط دوسـت دارم یکی داشـته باشـم!.« رغبت او 

برای داشـتن گوشـی بیشـتر از اینکه مربوط به خود گوشـی 

باشـد، مربـوط بـه همرنگ شـدن بـا دوسـتانش بود.

مانند پاسـخ به بسـیاری از سـوالات والدین، پاسـخ به اینکه 

آیـا فرزنـد نوجـوان مـن می‌توانـد با تلفـن هوشـمند کار کند 

یـا نـه، بـه احتمـال زیاد بـه خلق‌وخو و بلوغ نوجوان بسـتگی 

دارد. مـن نمی‌خواهـم فرزنـدم را تحقیـر کنـم. او نوجوانـی 

اسـت بـا امیـد و آرزو بـرای آینـده‌اش و توانایـی فکـری بـرای 

دستیابی به آنها. من و همسرم معتقدیم اگر در حال حاضر 

بـه او گوشـی هوشـمند شـخصی بدهیـم، درسـت مانند این 

اسـت کـه برایـش یـک کارتن سـیگار بخریم و بـرای تمرکز او 

در دبیرسـتان آرزوی موفقیـت کنیـم! چـون او هنـوز فرصت 

دارد تـا بـه بلوغ عقلی کافی برسـد! بـا وجود اینکه ما ممکن 

اسـت جزء اقلیت جامعه خود باشـیم، اما در نگرانی‌هایمان 

تنهـا نیسـتیم. مثال مدونـا اخیـرا گفـت: »اشـتباه کـردم که 

در 13 سـالگی بـرای فرزنـدان بزرگ‌تـرم گوشـی همراه تهیه 

کـردم.« مـن و همسـرم کـه بچه‌هـای دهـه هشـتاد میالدی 

هسـتیم، وقتـی ایـن مطلـب را خواندیـم، احسـاس اعتبـار 

کردیـم! حتـی او هـم بـه اثـرات منفـی گوشـی همـراه نـگاه 

می‌کنـد! به‌عنـوان اعضـای یـک جامعـه، مـا می‌پذیریـم که 

امتیـازات خاصـی ماننـد رانندگـی و رای دادن بایـد بـا بلـوغ 

همراه باشـد. شـاید داشتن تلفن‌های هوشمند باید از دیگر 

امتیازات اینچنینی باشـند. روزی می‌رسـد که پسـرهای من 

آماده‌ اسـتفاده از گوشـی هوشمند برای مقصودی می‌شوند 

کـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ به‌عنـوان یک ابـزار ارتباطی 

بـرای کمـک بـه هدایـت زندگی‌شـان. امـا الان، ایـن ابـزار 

فقـط یـک اسـباب‌بازی گـران و پرت‌کننـده‌ حواس اسـت!

مـن والدیـن دیگـر را بـه دلیـل انتخـاب متفـاوت قضـاوت 

نمی‌کنـم. ایـن سـوال کـه چه زمانـی و چه میـزان تکنولوژی 

را بایـد در زندگـی فرزندان‌مان وارد کنیم، یکی از بزرگ‌ترین 

چالش‌هـای والدیـن در دوران کنونـی اسـت. محـروم کردن 

یـک نوجـوان از تلفـن هوشـمند در این سـال‌ها یک تصمیم 

اسـت.  غیرقابل‌نفـوذ  سـپری  وجـود  مسـتلزم  و  سـخت 

بچه‌هـای امـروزی باهـوش هسـتند و یـک ادعـای وثیـق را 

بـرای »نیـاز داشـتن« بـه گوشـی ارائـه می‌دهنـد. اگـر شـما 

پـدر و مـادری هسـتید کـه تلاش می‌کنید تا در برابر کشـش 

غیرقابل‌تحمـل گوشـی‌های هوشـمند بایسـتید، مـن اینجا 

هسـتم تـا به شـما بگویـم این امکان وجـود دارد و آن 

وقـت اسـت که آنها زندگـی می‌کنند که امیدوارم 

»واقعـی« باشـد، نـه یک زندگـی مجازی.

مترجم: سارا ابراهیمی‌پاک

هرهفته 
صفحه‌ای

برای نوجوانان
 

در بـازی مافیـا، شـهروندان به دسـت گروه مافیا، در شـب، 

تیرخورده و از بازی خارج می‌شوند!	

هنوز زمان زیادی از شـروع سـریال پرمخاطب »زخم‌کاری« 

نگذشـته بـود کـه مخاطبـان و متخصصـان نقدهـای خـود 

را بـه ایـن سـریال شـروع کردنـد. دعـوا عمدتـا بـر سـر ایـن 

مطلـب بـود کـه ایـن‌‌‌ کار تـا چه انـدازه در اقتبـاس از یک اثر 

داخلـی یعنـی رمان بیسـت‌ویک زخـم‌‌‌کاری و بعد از مکبث 

شکسـپیر موفق عمل کرده اسـت. اما داسـتان سـریال، به 

شـکلی پیش رفت که هیچ قسـمتی از آن، بدون جنجال و 

یـک روایـت هیجانـی کـه مخاطب را وادار به دیدن قسـمت 

بعـد کنـد، نبـود. ایـن سـریال 15 قسـمتی، در هر قسـمت 

خـود، دسـت‌کم یـک نقطـه اوج داشـت و یـک نفـر قربانـی 

آن قسـمت بود!

اما آنچه در بازی مافیا و این سـریال مشـترک و قابل‌توجه 

اسـت، قـدرت و آگاهـی مافیا درمقابل ضعـف و درماندگی 

شـهروندان اسـت! دقیقا در همان زمانی که مافیا اعضای 

گـروه خـود را می‌‌‌شناسـد، بـرای آینده برنامـه دارد و قدرت 

را در دسـت می‌‌‌گیـرد، شـهروندان بـرای پیـدا کـردن دیگر 

شـهروندان بازی، دسـت و پا می‌‌‌زنند و با یکدیگر کلنجار 

می‌رونـد، گاهـی پشـت همدیگر را خالـی می‌‌‌کنند، به هم 

شـک می‌‌‌کننـد، علیـه هـم بـازی می‌‌‌کننـد و گـول مافیا را 

می‌خورنـد! ایـن سـناریو دقیقا مطابق همان چیزی اسـت 

کـه بـر سـر میثـم و مائـده داسـتان سـریال آمد؛ بارهـا و در 

قسـمت‌‌‌های مختلـف، شـاهد جنجـال میـان ایـن دونفـر 

بودیـم؛ جنجـال بـر سـر مواضـع والدین‌شـان. بارهـا ایـن 

دیالـوگ را از شـخصیت میثـم و در پایـان هریـک از ایـن 

دعواهـا شـنیدیم: »مائـده! مـا تـا کـی باید سـر باباهامون 

باهـم دعـوا کنیـم؟ مگـه خودمـون زندگـی نداریـم؟!« و 

ایـن دقیقـا همـان چیـزی بـود کـه بزرگ‌ترهایشـان از آنها 

می‌خواسـتند، سوءاسـتفاده از آنها درجهت جنگ با طرف 

مقابـل! مصادیـق زیـادی از ایـن سوءاسـتفاده را می‌‌‌تـوان 

نـام بـرد: زمانـی که سـمیرا، مادر میثم، بـرای اینکه به قول 

خـودش هـوای مائـده از سـر میثـم بیفتـد، بـه دروغ ادعـا 

می‌‌‌کنـد کـه آنهـا بـه هم محـرم هسـتند و نمی‌‌‌توانند با هم 

ازدواج کننـد یـا زمانـی که منصوره، عمـه مائده، به مادر او 

می‌‌‌گویـد: »میثـم بـرات دامـاد خوبی میشـه‌‌‌ها، این‌طوری 

مالـک همه‌چیـزش رو از دسـت میـده، حتی پسـرش رو!«

در ایـن میـان، بزرگ‌ترهـا، مافیـای ایـن بازی‌‌‌انـد، باهـم 

دشـمنی دارنـد و می‌داننـد دقیقـا قـرار اسـت چـه بلایی بر 

سـر هـم بیاورنـد. امـا میثـم و مائـده یـک قدم به سـمت هم 

برمی‌دارنـد و 10 قـدم از هـم دور می‌شـوند، چـون ملعبـه‌ 

دسـت بزرگ‌تر‌‌‌هـا شـده‌‌‌اند! بزرگ‌ترهـا در بـازی دادن ایـن 

دو نفـر، آنقـدر پیـش می‌رونـد کـه در آخـر داسـتان یکـی از 

آنهـا خودکشـی کـرده و یکی‌دیگـر، باتوجـه به شـرایطی که 

دارد تـا خودکشـی فاصلـه‌‌‌ای ندارد.

تیرشـب مافیـا نشسـته و شـهروندان را بـه خـاک و خـون 

کشـیده‌‌‌اند!

مطابق همین داسـتان در زندگی واقعی بسـیاری از آدم‌ها 

اتفاق می‌‌‌افتد، بزرگ‌ترها که عاملیت و قدرت بیشـتری در 

دسـت دارنـد، بـرای مقابله بـا یکدیگر از فرزندان‌شـان مایه 

می‌‌‌گذارنـد! بـرای رسـیدن بـه سـودهای مالـی هنگفـت، 

بـرای خاتمـه دادن بـه قتل‌‌‌هـای عشـیره‌‌‌ای، برای رسـیدن 

بـه عقده‌‌‌هـای فروخورده‌ خودشـان، از فرزندان‌شـان هزینه 

می‌کنند و با جمله‌ کلیشـه‌‌‌ای »ما برای خوشـبختی خودت 

ایـن کارو کردیـم!« مسـاله را فیصله می‌دهند!

دوران بزن در‌ رو تمام شده!
این داسـتانِ »نخودسـیاه« سابقه‌‌‌ای طولانی دارد. از زمان 

مادرهـا و شـاید مادربزرگ‌‌‌هـای مـا، وقتـی قرار بـود بچه‌‌‌ها 

در جریان چیزی قرار نگیرند یا سـر از چندوچون ماجرایی 

درنیاورنـد، بـه وعـده گرفتـن نخـود سـیاه از فلانـی، بچه را 

پی کاری می‌‌‌فرسـتادند که قرار نبود انجام بشـود و سـرش 

را گـرم می‌‌‌کردنـد؛ رفته‌رفتـه کـه بچه‌‌‌هـا بزرگ می‌‌‌شـدند، 

دیگـر ایـن بهانه‌‌‌ها کارسـاز نبـود و راه به جایی نمی‌‌‌برد! در 

سـریال زخـم‌‌‌کاری هـم دقیقا چیزی شـبیه به این سـناریو 

رقـم می‌‌‌خـورد، میثـم در پـی سـر درآوردن از کارهـای پـدر 

و مـادرش اسـت، پـدرش را زیرنظـر می‌گیـرد، او را تعقیـب 

می‌‌‌کنـد و مـدام بـا او بگومگـو می‌‌‌کنـد تـا اصل ماجـرا را از 

خـودش بشـنود؛ امـا پدرش هربـار به بهانه‌‌‌ای، سـر او را به 

اصطالح بـه طـاق می‌‌‌زنـد و به او دروغ می‌‌‌گویـد! غافل از 

اینکه سـن میثم از دسـت به سـرکردن گذشـته و اگر از راه 

مسـتقیم به خواسـته‌‌‌هایش نرسـد، راه را عوض می‌کند!

سـن نوجوانـی، ذاتـا و ماهیتـا بـا سـنین کودکـی متفـاوت 

اسـت. یـک گـذر جـدی از انفعـال کودکـی به فعـال بودن 

در نوجوانی اسـت که سـند به اسـتقلال رسـیدن نوجوان 

اسـت! خصوصـا اینکـه، نوجوانـان در ایـن بـازه سـنی، 

به‌شـدت نسـبت بـه اینکـه نـاآگاه، خـام، سـاده و کـودک 

تلقـی شـوند، حسـاس‌‌‌ هسـتند و حاضرنـد بـرای نمایـش 

بزرگی‌شـان دسـت بـه اقدامـات خطرناکـی بزننـد! بـرای 

مثال، در جریان سـریال، آن زمان که مائده برای خلاصی 

از ایـن داسـتان‌ها و همچنیـن بـرای گرفتـن انتقـام از 

بزرگ‌ترهـا، دسـت بـه کشـتن خـودش و میثـم می‌زنـد، 

نمونه بارزی از اقدامات خطرناک آنها برای اثبات توانمند 

بودن‌شـان اسـت! همچنیـن در قسـمت آخـر فیلـم، بـه 

خوبی نشان داده می‌شود که آن همه ثروت و اختیارات و 

همچنین سرنوشـت زنی مثل سـمیرا، به دسـت‌‌‌های میثم 

تـازه بالغ‌‌‌شـده می‌‌‌افتـد!

نوجوانی، راه‌رفتن بر لبه تیغ است!
البتـه دقت‌نظـر و هشـدار ایـن سـریال، مبنی بـر مراقبت از 

روحیـه و روان نوجوانـان هـم قابل‌توجه اسـت. دقت به این 

نکته که افراد در این سـن، حسـاس، زودرنج و آسـیب‌‌‌پذیر 

می‌‌‌شوند و البته یکی از هزاران بلایی که در جریان سریال 

بر سر مائده آمد، اعم از دیدن صحنه قتل و غارت در خانه، 

فـرار و ورشکسـتگی پـدر و از دسـت دادن عشـقی آتشـین، 

برای یک نوجوان کافی اسـت تا در آسـتانه متلاشی‌‌‌شـدن 

قـرار گیـرد. خصوصا نوجوانانی که تجربه خودکشـی دارند، 

چندیـن برابـر بیشـتر درمعرض تکـرار این عمل قـرار دارند و 

بایـد آنهـا را از هرگونـه تنش و فشـار روحی دور نگه‌‌‌ داشـت.

ختم عشقش!
وقتـی در قسـمت سـیزدهم سـریال، مائـده دسـت بـه 

خودکشـی زد، همـان شـب، اینسـتاگرام پـر شـده بـود از 

ویدئوهـای یـک دقیقـه‌‌‌ای کـه تیتـر بـزرگ قرمزرنگ‌شـان 

نوشـته بـود: »ختم عشـقش بود امشـب!« و اگـر ویدئو را باز 

می‌کردیـد، صحنه‌‌‌هـای معاشـرت میثـم و مائـده با میکس 

آهنـگ »کجـا بایـد برم« را شـاهد بودید. اما نکته اینجاسـت 

کـه مهدویـان، برخالف سـریال‌‌‌های تلویزیونـی آبکـی، که 

شـرط حضور نوجوانان در آنها، داشـتن یک عشـق نافرجام 

ممنوعـه اسـت، نوجـوان را عضوی اصلـی از این پرفورمنس 

می‌‌‌دانـد، بـرای او هویـت، عقلانیـت و کنش مسـتقل قائل 

اسـت؛ تـا جایـی که محوریت قسـمت‌‌‌های پایانی سـریال، 

اکت‌‌‌هـا و کنش‌‌‌هـای میثـم اسـت! و البتـه بایـد اعتـراف 

کنیـم حضـور نوجـوان را بـه اسـتفاده از تعـدادی واژه‌‌‌هـای 

کلیشـه‌‌‌ای از جانب آنها، تقلیل نداده و برایشـان، به‌عنوان 

افـراد حاضـر در فیلمنامـه، نقشـی مهم و اسـتراتژیک قائل 

اسـت! به‌نحـوی کـه اگـر نوجوان‌‌‌هـای کار، یعنـی میثـم و 

مائـده را از آن حـذف کنیـم، بخش قابل‌توجهی از جذابیت 

اثـر، از بیـن می‌رود!

بازنمایـی نوجـوان در ایـن سـریال و نـگاه متفـاوت بـه آنهـا، 

ایـن امیـد را در پـی دارد کـه نوجوانـی را نـه سـن ابتـذال 

و  مهـم  حسـاس،  سـنی  بلکـه  بچگانـه  کنش‌‌‌هـای  و 

سرنوشت‌‌‌سـاز بدانیـم!

در جهـان سـرمایه‌داری فرمول‌هـای تکرار‌شـونده‌ پول‌سـاز و 

موفق، سیاسـت حاکم بر هر رسـانه‌ای است؛ چه در موسیقی، 

چـه در فیلمسـازی و برنامه‌هـای تلویزیونـی. همـواره الگوهای 

تکرارشـونده‌ای وجـود دارد کـه هرازچندگاهـی مقـدار اندکـی 

خلاقیـت چاشـنی ایـن الگوهـا شـده و مخاطـب بیشـتری را 

جـذب می‌کنـد. جالب‌تـر ایـن اسـت که بـا وجود اینکه بیشـتر 

ما این کلیشـه‌ها را تشـخیص می‌دهیم و بعضا هم به آن انتقاد 

می‌کنیـم، امـا درنهایـت خود مـا نیز مصرف‌کننـده‌ این الگوها 

هسـتیم و حتـی از مصـرف آنهـا لـذت هـم می‌بریـم. مثال آمار 

خوانندگان پاپ در داخل کشور به قدری درحال افزایش است 

کـه احتمـالا در آینـده از هـر 10 نفـر یـک نفـر بـه زور دسـتگاه 

و تالش تهیه‌کننـدگان، خواننـده خواهـد شـد. درحالی‌کـه 

هنـوز هـم بـرای موسـیقی درجـه یـک شـنیدن بایـد به‌دنبـال 

چهره‌هـای شـاخص و انگشت‌شـمار باشـیم. هنـوز هم گیشـه‌ 

فیلم‌هـای طنـز آبکـی، از فیلـم اسـکار گرفتـه‌ اصغـر فرهـادی 

پررونق‌تـر اسـت و هنـوز کتاب‌هـای زرد مخاطـب خودشـان را 

بـه قـوت حفـظ کرده‌انـد. بنابراین همه‌ ما از ایـن فرآیند تکراری 

لـذت می‌بریـم و خودمـان را آگاهانه یا بعضا از سـر بی‌اطلاعی 

در دام آن می‌اندازیـم. تولیـدات رسـانه‌ای مختـص نوجوانـان 

نیز از این قاعده مسـتثنا نیسـتند. تولیدکنندگان دسـت روی 

سـطحی‌ترین و همین‌طـور لذت‌بخش‌تریـن نیـاز مخاطـب 

می‌گذارنـد و مخاطـب نیـز بـه قیمـت مشـاهده‌ هزاران نسـخه 

تکـراری، همـواره بـرای ارضـای نیـاز خـود بـه ایـن بـازی تـن 

می‌دهد. نوجوانان به دلیل اینکه در سنین حساسی هستند، 

در ایـن فرآینـد بیشـتر آسـیب می‌بیننـد و ایـن درحالـی اسـت 

کـه بـرای کـودکان حساسـیت بیشـتری در تولید محتـوا وجود 

دارد. چـه در کتـاب و چـه در انیمیشـن‌ها، والدیـن کودک حق 

انتخـاب گسـترده‌ای دارند و تا حـدودی تنوع محتوای داخلی 

و خارجـی پاسـخگوی آنهـا خواهـد بـود؛ ایـن درحالـی اسـت 

کـه نوجـوان در سـن تصمیم‌گیـری اسـت و محتوای مناسـبی 

کـه حساسـیت ایـن سـن را بـه درسـتی درک کـرده و در جهـت 

رشـد وی، برای او لذت‌بخش باشـد به سـختی پیدا می‌شـود. 

تولیدکننـدگان محتـوا هـم کـه بی‌انصافـی را بـه سـر حـد خود 

رسـانده و هـر چیـزی را تحت‌عنوان محصول تینیجری منتشـر 

می‌کننـد؛ از رمان‌هـای پاورقـی آنلایـن گرفتـه تـا سـریال‌های 

پرمخاطـب هالیـوودی، ترکیـه‌ای و کـره‎ای. بـرای دختـران 

نوجـوان نیـز ابـژه‌ جدانشـدنی از تمامی این تولیدات »عشـق« 

اسـت. کافی اسـت هر چیزی را تحت‌عنوان عاشـقانه منتشـر 

کنی تا دیده شـود؛ حتی اگر درنهایت بین نوجوانان نیز چرند 

به حسـاب بیاید. این درحالی اسـت که اگر اندکی خلاقیت را 

چاشـنی یک داسـتان عاشـقانه کنی، می‌توانی هزاران نسخه 

از کتـاب یـا وبتـون آن را منتشـر کـرده و درعین‌حـال تمامـی 

نوجوانان را پای آن نیز بنشانی یا حتی از یک داستان تکراری 

سـه‌گانه‌ سـینمایی بسـازی. سـه‌گانه‌ »بعد«)AFTER( یکی از 

همیـن فیلم‌های عاشـقانه‌ای اسـت که نقـل محافل نوجوانان 

اسـت. دو قسـمت اول آن بـا اسـتقبال بسـیاری مواجـه شـده 

اسـت و مخاطبـان در انتظـار قسـمت سـوم آن هسـتند. فیلـم 

یـک داسـتان بـا الگـوی تکـراری اسـت کـه شـخصیت‌پردازی 

موفقـی دارد. داسـتان از جایـی آغـاز می‌شـود کـه دختـری 

سـاده کـه در شـهر کوچکـی زندگـی می‌کنـد بـرای رفتـن بـه 

دانشـگاه، بـه شـهر دیگـری رفتـه و از دنیـای کوچـک خـودش 

فاصلـه می‌گیـرد. شـخصیت »تسـا« در نقـش اصلـی درعیـن 

سـادگی بسـیار با اعتمادبه‌نفس اسـت و درنهایت نیز او درگیر 

یـک رابطـه‌ عاطفـی بـا پسـری بـه نـام »هاردین« می‌شـود که با 

خودش بسیار متفاوت است و اصطلاحا شخصیت خاکستری 

داسـتان به حسـاب می‌آید. او هم اهل کتاب و مطالعه اسـت و 

هم رفتارهای نابهنجاری دارد و علت این رفتارها نیز این است 

که کودکی سـختی را سـپری کرده اسـت. ثمره‌ این عشـق نیز 

بـرای هاردیـن سـر به راه‌شـدن و پرکردن خلأهای گذشـته‌اش 

اسـت و همین‌طور آشـنا شـدن بیشـتر تسـا با دنیای بزرگی که 

برای اینکه از عشقش در آن محافظت کند به خوبی قواعد آن 

را می‌آمـوزد. تمامـی داسـتان نیـز حول محـور جدایی و وصال 

یـا به‌عبـارت دقیق‌تـر شـرح روابـط ایـن دو نفـر پیـش مـی‌رود. 

تسـا بـرای هاردیـن از خانـواده‌اش می‌گذرد و درکنـار او زندگی 

می‌کنـد و بعـد از جدایـی موقت‌شـان نیـز مسـتقل می‌شـود و 

درنهایـت بعـد از تمامـی این کشـمکش‌ها، عشـق واقعی میان 

آنهـا منجـر بـه پیونـد دوباره‌شـان می‌شـود. در طـول توصیـف 

ایـن فیلـم هیـچ نکته جدیدی از بسـیاری از عاشـقانه‌هایی که 

تـا امـروز همـه‌ مـا تماشـا کرده‌ایم وجود نداشـت. کافی اسـت 

دو چهـره‌ پرمخاطـب یـا زیبـا را انتخـاب کنیـم، یـک داسـتان 

عاشـقانه تکـراری را اندکـی پـر و بـال دهیـم و کمـی چاشـنی 

فمنیسـتی بـه آن اضافـه کنیـم تا یک فیلم عاشـقانه‌ تینیجری 

موفق داشـته باشـیم. اگر صحنه‌های عاشقانه و روابط جنسی 

شـخصیت‌ها نیـز بـا احسـاس بیشـتر و پرشـورتر از آب دربیایـد 

کـه چـه بهتـر! دیگـر چه اهمیـت دارد نوجوان پـای چه فیلمی 

بنشـیند و چـه چیـزی را تماشـا کنـد؟ نیـاز مخاطـب ایـن سـن 

بـه محتـوای عاشـقانه و بـه دنبـال آن مصـرف هـر آنچـه ایـن 

برچسـب را بـا خـود دارد یـک امـر غیرقابل‌انـکار اسـت. تمامی 

مـا دختـران در سـنین نوجوانی‌مـان بـرای یک‌بار هم که شـده 

سـری بـه رمان‌هـای آنلایـن عاشـقانه زده‌ایـم، یـا یـک فیلـم و 

سـریال عاشـقانه را دیده‌ایم؛ اما روند رو به رشـد این فیلم‌ها تا 

حدی نگران‌کننده اسـت. دیگر حساسـیت‌های سن نوجوانی 

اهمیتـی بـرای تولیدکننـدگان نـدارد. از طرفـی محتوای خوب 

و حتـی محتـوای نازلـی کـه آسـیب کمتـری بـرای نوجوانـان 

داشـته باشـد بـه سـختی پیـدا می‌شـود و اینجاسـت کـه بایـد 

بـرای نوجوانـان نگـران بـود. در شـرایطی کـه ما به جـای تولید 

محتوای مناسـب راحت‌ترین راه را برای دسترسـی نوجوانان به 

هر محتوایی فراهم می‌کنیم و او را بدون هیچ آگاهی درسـتی 

از آنچـه بـا آن مواجـه می‌شـود تنهـا می‌گذاریـم، نمی‌توانیـم 

ادعایـی در حـوزه‌ نوجوانی داشـته باشـیم.

عاشقانه‌ها در صدر محبوبیتمائده و میثم؛ کشته‌‌‌های شب!

برای نوجوان‌هایم گوشی هوشمند نمی‌خرم!

مهدیس عباسی
فعال حوزه نوجوان

مهدیه نامداری
پژوهشگر حوزه نوجوان


